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 چکيده:
شناختی است که رابطۀ بین ادبیات و بررسی متون ادبی، از نگاه جامعهشناسی ادبیات، جامعه     

دهد. در واقع این نوع تحلیل به بررسی تأثیر متقابل ادبیات و جامعه بر عناصر اجتماعی را نشان می
ویه بین نویسنده و خواننده. اهمیت پردازد. خوانشِ متفاوت اثر ادبی، فرآیندی است دو سهمدیگر می

آن    مدُرن،   انسان  که  بعدی   تک  نگاهی  هستند،  معنا  گراییمطلق  پی   در  ادبی  هایسنّت   که  است   آنجایی  از   آن
تحلیل   یک  عنوان  به  شناسیجامعه  پایۀ  بر  نقد  اما  کند.می  میلی  بی  دچار  را  خواننده  نوعی  به  و  تابدبرنمی  را

  دل رُمان منظور این برای گردد.می متن شناسیزیبایی مختلف ابعاد با ندهخوان ذهن پیوند باعث  جدید،
 انقلاب  و  پهلوی  حکومت   هایسال  جمله  از  ایران  تاریخ  پرالتهاب  مختلف  دوران  که  فصیح  اسماعیل  کور

 طبقات و محیط با ادبیات ارتباط شناختی قرار گرفته تا جامعه نقد مورد گیرد،برمی در را مشروطه
تشریح نظریات نقد جامعه شناسی ادبیات و   ابتدا به  پژوهش،  این  در  آن عصر را نشان دهد.  اجتماعی

دسته بندی مؤلفه های جامعه شناسانه از دیدگاه گلدمن، لوکاچ، باختین و اسکارپیت پرداخته شده 
، طبقات سپس این مؤلفه ها در بافت جامعۀ موردِ نظرِ نویسنده پیاده شدند تا بتوانیم نوع زندگی مردم

محرومیت  و زنان اجتماعی جایگاه آنها، مشاغل جامعه، پایین و مستضعف قشر صخصو  به مختلف اجتماعی
های اجتماعی، نبود بهداشت، شیوع بیماری ها و قحطی، استفاده هایشان، مباحث تاریخی، زیرساخت 

رباخواری،   خشونت،  تجاوز،  فحشا،  فقر،  اجتماعی،  هایآسیب   روز،  به  هایدرمان  جای  به  سنتی  طب   از
 است   ذکر  به  لازم   کنیم.  درک   بهتر  را  ...   و  عصر   آن  خرافات  عامیانه،  مذهبی،باورهای  باورهای  اسیدپاشی،

 تحلیلی« انجام پذیرفته است. –این تحقیق به روش »توصیفی 
 
 

لوسین گلدمن، جورج  فصیح، اسماعیل کور، دل شناختی، جامعه  نقد رمُان، هاي کليدي:واژه     
 میخائیل باختین، روبرت اسکارپیت.وکاچ، ل
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 مقدمه

 جامعه مطالعاتی هایعرصه ترینمهم از یکی آن، در اجتماعی جهان بازنمایی و ادبیات

 ادیبان آثار از توانمی اجتماعی، اندیشۀ ویژه به اندیشه تاریخ شناخت برای. است شناسی

است زیرا   اجتماعی  و  مسائل فرهنگی، سیاسی  تحلیل  برای  مناسب  ژانری  رُمان،.  گرفت  کمک

به عبارت دیگر جامعه، است.  یفرهنگ –یو مناسبات اجتماع یّتمدن ییدۀاساساً زا مان،رُ

 به تبع آن نیز نویسنده شخصیت و سازدمی را نویسنده یک شخصیت پنهان و درونی هایلایه

 شوند.کند که در بستر بالقوّۀ کلمات جاری میهای داستان خود را خلق می

های های شخصیتمتفاوت است، اندیشهاز طرز تفکرهای طور که جامعه، ترکیبی همان 

مختلف داستان نیز، با هم فرق دارند به طوری که کلام، رفتار و خصوصیات هر شخصیت، 

در داستان یا همان کلام آفرینندۀ اثر خودش را نشان می دهد، نماد   که به صورت گفتار دخیل

 شده است.  خلق داستان در آنکه  استای و عصر جامعه طبقه

  درون   جمعی،  فاعلان  معنادار  های  کنش  اجتماعی،  های  ویژگی  بررسی  رمُان »دل کور«،  در

 و پیرنگ بر آن بازتاب نویسنده، طبقاتی جایگاه شناخت تکرارشونده، اجتماعی هایمایه

 دو  ارتباط یافتن اجتماعی و ساختاربا  ادبی ساختار میان تناظر و ارتباط رمان، هایشخصیت

 اصلی هدف  یافته،  تکوین  آن  در  اثر  که ایدوره  اجتماعی  اوضاع  کلیّت  با  ادبی  اثر  کلیّت  سویۀ

 .است بوده پژوهش این
 

 پيشينۀ تحقيق

 بحال تا کور اسماعیل فصیح دل  شناختی رُمان جامعه تحلیل مورد به طور اختصاصی در

 آن از اندپرداخته وی آثار بررسی کلی و نقد به اثر چند ولی است نگرفته صورت تحقیقی

 علی محمد اثر ایران پیشرو نویسندگان میرعابدینی، حسن نویسی داستان صدسال : جمله

میرصادقی و نظری اجمالی بر آثار اسماعیل  جمال داستانی ادبیات و داستان عناصر سپانلو،

 در هشناسان جامعه تحلیل کلی بررسی به هایی کههمچنین کتاب فصیح از آناهید اُجاکیانس.

 شناسیبر جامعه درآمدی: بسیار فراوان هستند که برخی از آنها عبارتند از پرداختند ادبیات

 فرهنگ  جامعه،  و  لوونتال؛  لئو  اثر  ادبیات  شناسی  جامعه  در  انتقادی  رویکرد  ؛  لنار  ژاک  از  ادبیات

 وشتۀ کادنشناسی رُمان از لوکاچ، فرهنگ ادبیات و نقد نجامعهگلدمن،    لوسین  نوشتۀ  ادبیات  و
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 شناسی ادبیات اثر اسکارپیت.و جامعه
 

 روش تحقيق

 اجتماع تأثیر و شناسیجامعه ادبی، نقد حوزۀ در این پژوهش، موضوعِ اینکه به توجه با 

 –با شیوه توصیفی  بنیادی پژوهش نوعی تحقیق روش لذا باشدفصیح می اسماعیل آثار بر

ها و برداشت به این ترتیب که با مطالعۀ کتاب  ،ی استاگیری از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره

 ها انجام پذیرفته است.های مربوط به این گفتار و سرانجام تحلیل داشتهیادداشت
 

 مبانی تحقيق

 (: Sociology of liferatureشناسی ادبيّات )جامعه

ی اجتماعی آنها هاای از پژوهش ادبی است که به بررسی روابط آثار ادبی و زمینهشاخه»     

ها ها و اندیشه( زیرا شکّی نیست که »افکار، عقاید، ذوق421:  1386پردازد.«)جی ای کادن،  می

( لذا تأثیر این دو )جامعه و ادبیّات( بر 71:  1378باشد.«)زرّین کوب،  تابع احوال اجتماعی می

و هم ادبیّاتش را شود تا بتواند هم جامعه های ادبی میدیگر باعث به وجود آمدن نظریهیک

گوید: »هنرمند وابسته به همعصران می (Hippolyte Taine هیپولیت تِن« ) توضیح دهد »

خویش است کسانی که با او در یک مملکت، در یک زمان و در یک مکتب تربیت یافته 

 ( 76اند.«)همان: 
 

  ادبيات: شناختینقد جامعه

ساختارها   و  تجملا  ها،واژه  طریق  از  منتقد  یعنی  کند.می  را بررسی  ادبیات  و  جامعه  بین  ارتباط     

پردازد. های حاکم بر او مینویسنده و بازتاب دیدگاه  آثار  به تحلیل تأثیر رویدادهای جامعه در

 در  است. آنچه  جامعه  هایویژگی  ۀکنندگرا منعکسویژه رمان واقعدر بین انواع ادبی، رمان، به

 جهان  در  جامعه  تصویر  انعکاس  است،  برخوردار  بیشتری  میتاه  از  ادبیات  شناختیجامعه  نقد

اصلی  ۀفیوظ( 1392:26گرانت،ر.ک: است. ) آن مختلف هایشکل و ادبی اثر هنری و تخیلی

نقد نیز قضاوت و تفسیر دربارۀ ارزش آثار هنری است یعنی »در عین حال که فضا را برای 

 شناساند.«)هوف،های یک اثر را به مردم میاییکند زیبتری آماده میآفرینشِ آثارِ ادبیِ برجسته
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1365 :15) 

جنبۀ معنوی روبرت اسکار پیت جامعه شناس ادبیات، معتقد است »ادبیات هر قدر هم      

داشته باشد، در فرایندی اجتماعی خلق و عرضه می شود. زبان که وسیله ای است برای 

ابراین ادبیات ذاتاً اجتماعی است.« برقراری رابطۀ اجتماعی، مادۀ اصلی ادبیات است، بن

( نیز که از 1971-  1885جورج لوکاچ، منتقد و فیلسوف مجارستانی )  (.9:  1376)اسکارپیت،  

گیری قهرمان رمان را شود شکلنقد جامعه شناختی رمان در قرن بیستم محسوب میبزرگان 

ه تبعیت از اندیشۀ داند. وی بتحت تأثیر موقعیّت اجتماعی و شرایط تاریخی عصر خود می

ر.ک: کند. )مارکسیسم، بر جنبۀ واقعی بودن اثر ادبی و تصویرگری مبارزه طبقاتی تأکید می

شناسی رمان، لوسین پس از لوکاچ، بزرگترین منتقد در حیطۀ جامعه (.23-26: 1381لوکاچ، 

 ( است. 1970-1913گلدمن رومانیایی )

تواند به تنهایی ن است که یک فرد، هرگز نمیاز نظر او »خصلت اجتماعی اثر به ویژه در آ

نگریِ یک گروه یا طبقۀ اجتماعی ساختار ذهنی منسجمی را ایجاد کند که با آن چه جهان

تواند چنین ساختاری را بپروراند. فرد، شود، منطبق باشد. فقط گروه اجتماعی میامیده مین

( علاوه بر لوکاچ و گلدمن، 33:1371تواند انسجام بیشتری به آن بدهد.« )گلدمن،صرفاً می

( نیز از دیگر نظریه پردازان جامعه شناسی ادبیّات در قرن 1975-1895میخائیل باختین روسی)

رود. وی معتقد است شخصیت در رمان از اقتدار و تسلط نویسنده رهایی بیستم، به شمار می

است که نویسنده به جای گوید. این به معنای آن  یابد و با صدا و دیدگاه خویش سخن میمی

هایش بیان کند و به رمان های رمانهای خویش را از زبان شخصیتاینکه سخنان و اندیشه

های ها نماینده نظرات و دیدگاهدهد تا شخصیتیشانه ببخشد، اجازه میحالتی جزم اند

یابد. های مختلف بدین ترتیب در جهان رمان مجال ظهور میمتفاوت در جامعه شوند و نظرگاه

 (.167: 1380)ر.ک: باختین،
 

 هاي نقد جامعه شناسانۀ رمُانمؤلفه

شناسانۀ های جامعهبندی مؤلفهتشریح و دسته لازم به ذکر است، در این پژوهش، برای

 باختین نظریات از گاهی چند از هر شده گرفته کمک لوکاچ و گلدمن هاینظریه از بیشتر رمُان،
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 دیده است:و اسکارپیت نیز استفاده گر

شود شناسانۀ یک اثر ادبی مطرح مییکی از مباحثی که در تحلیل جامعه نوع زندگی:

با   تا  است لازم سوال   این  به  بردن  پی برای  کردند؟می  زندگی  چگونه  جامعه  آن  مردم که  اینست

 و پیش از جستهای موشکافانۀ نویسنده در خلال داستان توجه کنیم. »سازیدقّت به صحنه

یوندهای اثر ادبی و طبقات اجتماعی دوران نگارش آن، باید خود اثر و معنای درونی جوی پ

ای نویسنده  ۀآفرید  ءآن، در مقام جهانی مشخص از افراد و اشیا  ۀاش را دریافت و دربارو ویژه

 1376،شناختی پرداخت.« )گلدمنگوید، به ارزیابی زیباییکه از رهگذر اثر با ما سخن می

تواند شامل مواردی همچون: پوشاک، معماری، نوع خانه، های موشکافانه مینه( این صح253:

ل زندگی، موسیقی،سرگرمی، جشن ها و مراسم، و ... خوراک، وسایل نقلیه و ارتباطی، وسای

 باشد.

های کنش  و  اجتماعی  حیات  و  گذارده  تأثیر  فرد  »روی  جامعه  که  داشت  توجه  باید  سازي:تيپ

)زیباکلام،  دهد.«جود آورده یا آنها را دستخوش تغییر و تحول قرار میاجتماعی فرد را به و

ها، گفتار و افکار، نگرش  شناختی یک رُمان لازم استجامعه( بنابراین برای تحلیل  32: 1396

های خاصّ انسانی گروه   ای از  نمونه  را به عنوان  رفتارهای هر یک از افراد مدّ نظر در داستان

سازی این کار، تیپمورد بررسی قرار داد.  های شخصیتی مشترک(ی)با ویژگیک جامعه

رود تا خود را ببالد، مان، داستان جانی است که می. به عبارت دیگر »مضمون رشودخوانده می

جوید تا در آن خود را به اثبات برساند و آزمایش شود و با اثبات خویش ذات ماجرایی را می

 (. 82: 1380خود را کشف کند« )لوکاچ، 

تواند شامل مواردی همچون: طبقات اجتماعی)روشنفکران، فرودستان، میسازی تیپاین 

هنرمندان، ثروتمندان ، مهاجرین، سیاسیون، مذهبیون و...(، مشاغل)کارمندان، کارگران، 

، نمود شخصیت خود نویسنده، استفاده از زبان مخصوص هر شخصیت کاسبان، پزشکان و...( 

 عی زنان را در بر بگیرد. و جایگاه اجتما

ها و یا ی از شخصیتگاهی نویسنده در خلال داستان، با آوردن نام برخ مباحث تاريخی:

مجله،   های وقت،روزنامه  های خبری مانندبرخی وقایع مهم تاریخی همچنین با اشاره به رسانه

شناخت جامعه ه ب می آورد و مانرُ درونبه  را اجتماعیمسائل سیاسی و  رادیو و تلویزیون،



 

 

 حیفص لیرُمان دل کور اثر اسماع شناسانۀ جامعه لیتحل  / 146
 

 

شناختی، یباییکه نقش میانجی را بر عهده دارند، مسائل ز یآثارکند. »شناسانۀ اثر کمک می

جمع خوانندگان برای گذارند و سرانجام سبک، زبان و صناعت نگارش را پیش روی ما می

 ( 9:1376)اسکارپیت،  «کنند.مسائل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی را مطرح می

توان به راحتی اوضاع و احوال یک ترین منابعی که میاز واضح  هاي اجتماعی:زيرساخت

های اجتماعی است که نویسندۀ یک رُمان در اثنای جامعه را در آن جستجو کرد زیرساخت

 ۀنامنامه و وقایعنوعی زندگی»مان در اصل، رُ گذارد.روایت داستان برای ما به یادگار می

 اجتماعی کما ۀناماند نشان دهند که این وقایعشناسان ادبیات توانستهجامعه واجتماعی بوده 

های ( بنابراین زیرساخت27:  1371گلدمن، )عصر خود را منعکس کرده است.«  ۀمعبیش جا

توانند در یک اثر مطرح شوند عبارتند از: بهداشت جامعه، دسترسی یکسان اجتماعی که می

 تحصیل همگانی، آسایش و آرامش، سطح درآمد و ...  به امکانات عمومی، طب سنتی،

ها آن  به  مستقیم  طور  به  نویسنده  که  باشدمی  نیز  بخشی  آن  شامل  رُمان  اجتماعی:  هايآسيب

ها جریان دارد یعنی آن بخشی از ها و شخصیتهای زیرینِ موقعیتپردازد بلکه در لایهنمی

از  را آن تواندمی که است خواننده خود این و شودمی داده نشان بلکه شودنمی گفته که داستان

های داستان، تشخیص داده و به تبع آن مشکلات و معضلات لابلای ناراستی و بدی شخصیت

خداست. نفسانیّات قهرمان رمان، اهریمنی جامعۀ آن دوره را درک کند. »رمان، حماسۀ جهان بی

تواند جیده است که معنا هیچ گاه نمیاست. عینیّت رمان، مبتنی بر این ملاحظۀ استوار و سن

این همه واقعیّت، بدون معنا، در برابر نیستی و عدم ذاتیّت در جایی از واقعیّت رسوخ کند و با  

های اجتماعی مورد بررسی در یک اثر ادبی (. آسیب84:1380از پای در خواهد آمد« )لوکاچ،

جاوز، ربا، فحشا، جنگ، مهاجرت، توانند مسائلی همچون اعتیاد، طلاق، جرم و جنایت، ت می

 ریا و .... باشند. 

های داستان خود به توضیح و گاهی نویسنده از طریق شخصیت :دين و باورهاي مذهبی

ها پردازد که البته ممکن است با خرافه گوییتفسیر باورهای دینی و مذهبی جامعۀ خویش می

شناسی رمان در یب شده باشد. »زیباییعرفانی نیز ترک  –، باورهای عامیانه و باورهای فلسفی  

عه است. رمان پیش از هر چیز جهانی خود بسنده و تخیلی تقابل با ارتباطات ایدئولوژیکی جام

شود که آفریند که ارتباط متقابل میان عناصر و اجرای آن به کلیتی یکدست منجر میرا می
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برداشت   اثر  خود  از  باید  درونمایه  این  است.  رمان  در  مستتر  بینی  جهان  و  درونمایه  محتوا،  همان

به  (.101-102 :1380 )باختین، جامعه« در رایج هایایدئولوژی با آن توافق یا تقابل از نه شود

اندیشیدند گوید که مردمان آن عصر چگونه میعبارت دیگر با این رویکرد، خود رمُان به ما می

 کردند.و چگونه زندگی می

ترین محبوب  را   آن  ۀنویسند  که  (،1351)  کور  دل   ،یحفص  اسماعیل  مانرُ  دومین  داستان:  خلاصۀ

 باشد کهو قوی می دقیقبسیار پردازی شخصیت فضاسازی و لحاظ به ،خواندمی خویشاثر 

  .گذاردمی خواننده بر عمیق تأثیری

ارشد   برادر  مرگ  از  ،1345هایشب  از  یکی  در  دو ساله،  و  سی  جوان  دکتر  ،صادق آریان«»

عمر نسبت  سراسرشود. به رغم نفرت شدیدی که صادق در آقا مختار« مطلع می خود »حاج

گرفتنِ جسد مختار  کند و شبانه برای تحویلمی به مختار داشته است، اکنون احساس رقّت

 ،تشریفات کالبد شکافی است ِاجرای  انتظار  در  که  ساعاتی  طی  ،رود. ویبه پزشکی قانونی می

اولین خاطره از  گردد.میبه عقب بر زمان و هاخاطره در و کندیم ارزیابی را مختار زندگی

تجاوز مختار ِجوان به   ۀخاطره صحن   خاطراتش مربوط به چهار سالگی اوست:نیِ طولا   ۀ رشت

از همین   را  تخم نفرت از مختار  افلیج و لال خانواده.  نیمه  و  ساله پنج  و  سی ، دایهمریم«  »گل

 به خبر نای شنیدن از خانواده، پدر ،ارباب حسن«» نشاند.ردسال میخُ  زمان در دل صادقِ

شود و بعدها سر از خدمت ما مختار متواری میکند؛ امی ن مختارکشت قصد و آیدمی خشم

 دنیا  به  را  مختار  بچه  ،خانواده  ، در میان جوِّ خرافی و شماتت بارمریم  آورد. گلسربازی درمی

 .  آوردمی

ها و سرزنش ها و طعنهاز نوزاد خود در مقابل آزار و اذیت بچه  ندتواروز می  سه  تنها  او  اما

»گل مریم« دختر خود را بر در منزلِ خانوادۀ »امجد«،  روز چهارم مراقبت کند. زنان خانواده

کنند و او را کند. خانوادۀ امجد نوزاد را به فرزندی قبول میاز متمولین همان محله، رها می

تأدیبی،   حبس  گذراندن  از  پس  و  سال   دو  شدن  سپری  از  مختار، پس  ،تعاقبنامند.  »فرشته« می

 این زن، روابط نامشروع با زنی دهاتی به نام »جیران« و مشارکت با او در قتل همسرِجرم  به

 گردد. بازمی خانه ارباب حسن به 

 ن،جیرا مختار،  در شب عروسیِ  .یابدمریم در سکوت خانواده ادامه می  اما تجاوز او به گل
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شتم  و ضرب از پس ،گردد. اماظاهر می همراه با پسری که از مختار دارد، بر در خانۀ آریان

شود و پس از چندی درخونگاه ساکن    ۀدر محل  ناشناس  طور  به  مجبور می شود  مختار،  توسط

گردد و بر حرص و آز و منازع می بلا مختار اربابِ ،میرد. پس از مرگ ارباب حسنمینیز 

 سازدمی ناگزیر حیله به را خانم«، »کوکب ،شود. او حتی مادر خوداو افزوده میپرخاشگری 

 رگ  بریدن  با  مادر، حق  از  حمایت  برای  و  اعتراض  در  ،رسول  بگذرد.  خود  الارث  سهم  از  که

، زندگیِ کوکب هابا گذشت زمان و سپری شدن سال دهد. خاتمه می به حیات خویش گردن

  شود.دشوارتر می محدودتر و  خانم

صادق برای تحصیل   و  ورزدمی  امتناع  »قدیر«،مختار از قبول و حمایت پسر نامشروع خود  

فرشتۀ امجد )دختر گل   ِعشق در چونکند و رود. قدیر نام جدیدی اختیار میمریکا میآبه 

 ۀو او را روان پاشد،بر سر و روی دختر اسید میخوردشکست می مریم و خواهر ناتنی خود(

پایان تحصیلات، به در خونگاه باز  رد ،کشاند. صادقکند و به کام مرگ میان میبیمارست

بر اقتدار و آزار و اذیت   روز  به  روز  درخونگاه،  در  واقع  ،ارباب حسن  ۀدر محیط خانگردد.  می

 ،مختار  ضربۀ  اثر بر  ،رسول   انجامد.و عاقبت، به درگیری او با رسول می  شودمختار افزوده می

 . گرددمی نونمج و مجروح

در اواخر   .ماندمی  باقی  بستر  در  مرگ  دم  تا  و  شودبیمار می  ،این فاجعه  اثر  بر  حسن،  ارباب

 کالبد شکافیِ گردد. برمی شود و او به زمان حال خاطراتِ صادق قطع می ی ِتداع رشتۀ ،رمان

دن او به و احتمال کشته ش  سپرده  قلبی جان ۀجسد مختار حاکی از آن است که او بر اثر سکت

شود. تنها دکتر صادق آریان است منتفی می  دست ناشناسی که در آن شب در دکان مختار بوده

ناشناس آگاه است. این فرد ناشناس کسی جز قدیر نیست که برای   است که از هویت شخصِ

 شبی در. است کرده مشاجره او با و رفته پدر حجرۀ به ،مختار دختر ،استگاری از »ملیحه«خو

. بیندمی را رسول  خواب صادق ،شودمی خاک سپاری مختار برگزار ِمراسم آن ردایف کـه

ت. او نتوانسته است اس کرده فراموش را او پیام ،چون صادق کوردل بوده .است دلگیر رسول 

 .قدیر ابراز عشق و دوستی کندبه مختار و 
 

 بحث

 ییخودنماجامعه شناسانه در حیطۀ نقد ای مندانهرهن طرزمحوری که در داستان، به اولین 
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توصیف که به صورت توصیف ارائه می شوند یعنی  هاست.شخصیت نوع زندگیکند، یم

توصیف در  ازمان و مکان ز ها. گاهی نیز برای نشان دادن اعمال، افکار و قیافۀ شخصیت

های هر سن ادبیات در این است که ویژگیحُ»گوید: رنه ولک میاستفاده شده است. داستان 

 :1390،آستین  و  ولک)  «هاست.رسم  و  راه  گویاترین  و  ترینبلیغ  نمودار  و  کندمی  ثبت  تدقّ  به  را  عصر

 ( به عنوان مثال:110

 فرفری،  و  بلند  کرنا،  شیخ  پرُِ  و  رنگ  خاکستری  »ریش  پهلوی:  دورۀ  پوشش  نوع  بیانگر  پوشاک:

های جاودانی رنگ از بود، یدهچسب تنش به همیشه که پریده رنگ ایِقهوه یپالتو و شاپکا کلاه با

 بر  صورت  با  ،بلند  کت  و  پهلوي  کلاه  با  آریان  حسن  »ارباب  /  (12  :1376  بود.«)فصیح،  کوچه

 10  ساعت  حدود  در  که  امیرآباد خیابان  پست »پاسبان  /  (20  آمد.«)همان:  خشمگین  و  افروخته

جنس  از پاگون و دکمربن که را سفيد بارانی ]فردی[ شده، رد دکان مقابل از مرتبه یک شب

 (7خود داشته دیده.«)همان:

به آن اشاره شده از دیگر مواردی که به نوع زندگی در رمُان دل کور   :هاتفريح و سرگرمی

اندازه نویسنده نسبت به  هر» است تفریحات و سرگرمی های مردم آن عصر است. مطمئناً 

 باشد، متعهدتر آن سرنوشت و خود ۀتر و در برابر جامعگذرد حساسمی شآنچه در پیرامون

 1376وحیدا، .« )تر استتر و گستردهژرف او آثار در نیز اجتماعی اوضاع و شرایط بازتاب

»رضا مُتل قو کنار دریاس عموجان با گروپ جاز و دوستانش...«)فصیح،  به عنوان مثال: (34:

ها را هم به سینما، ( / »گاهی اگر بچه های خانه لباس تمیز و مرتب داشتند، علی آن  8:  1376

 می برد.«  شهرداريکافۀ  و یا عصرها به    دوانیمسابقۀ اسب، یا به  نمايشگاه کالاي ايرانیا به  

 (77)همان:

اینکه یک نویسنده را به یک ویژگی سبکی خاص در یک بازۀ زمانیِ   خانه:  نوع  و  معماري 

دّت نادرست است مشخص، محدود کنیم و اثرش را فقط با همان معیار بسنجیم کاری به ش

اسطۀ پیدایشش واش، بر مبنای اوضاع دورۀ بی»بسنده کردن به درک و تشریح اثر بر مبنای زمانه

در حکم آن است که راه دستیابی به ژرفاهای معنای آن را برای همیشه بر روی خود ببندیم.« 

اثر در نظر توان معیارهای فراوانی برای بازشناسی یک ( به همین علت می98:1380)باختین،
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 گرفت که یکی از آنها توجه به شرایط محیط زندگی ، وضعیت معماری خانه و میزان توسعه

 پاشيررفتند توی  آب انبارو پیشرفت یک جامعه است: »به طرف مطبخ و از دریچۀ پشت 

: 1376فصیح، های پشت بام.«)های اتاق زیر پلهمستراح و از آنجا رفتند بیرون به طرف پله

قرار  حوض خونه، پشت مستراح و مطبخ کوچولو، حياط کوچکهدر گوشۀ غربی ( / »21

آید و گل مریم را از ( / »صادق می دید رسول بدون اینکه بقیه بفهمند می13داشت.«)همان: 

نام  پشتکبرد... این اتاقک کند و به اتاقک گوشۀ پشت بام میتوی حوض خونه بلند می

لوله کشی آب و خشک تهران بود و پیاده روها را برای    (/ »یک روز گرم38)همان:    داشت.«

 (213بودند.«)همان: کنده  شهر

تواند به راحتی بیانگر میزان سطح درآمد و شرایط فرهنگی این معیار نیز می ها:خوراکی

های داستان در چه وضعیتی حاکم بر فضای داستان باشد و به خوبی نشان دهد که شخصیت

مانی در »به نظر ما فرم رُ اند.  الب آنها چیست و از کدام طبقۀ اجتماعیکنند، قوت غزندگی می

فردگرایی   ۀجامع  در  روزمره  زندگی  برگردان  است،  ادبی  ۀعرص  در  روزمره  زندگی  برگردان  واقع

ها با کالاها به طور روزمره انسان ۀو رابطمان تولید برای بازار است. میان فرم ادبی رُ ۀکه زاد

ای که برای جامعههای دیگر، در ها با انسانانسان ۀروزمر ۀتر، رابطگسترده کلی و به معنایی

خانم   اشرف  و  خانم  »گلین  (:29  :1371گلدمن،)  دارد.«   وجود  دقیق  همخوانی  کند؛می  تولید  بازار

( / »صبح 20:  1376فصیح،    درست کردند.«)  قنداغآمدند زیر بغل گل مریم را گرفتند... برایش  

بیاتی را که گلین خانم برای گل مریم داده بود به حوض خونه  نانو  چايکه صادق سینی 

، نشست کاهو سکنجبين( / »یک روز دایی اکبر آمد و بعد از عصرانۀ 22-21آورد...«)همان: 

( / »مُرده قلیخان حالا کنار 147ها نوشت...«)همان:و کاغذ ترک ادعا را با قلم و دوات بچه

( / 153می داد...«)همان: خروس قنديداشت به قدیر ته بود و درگاهی اتاق گل مریمم نشس

 نان شيرمالروی فرش بود. یک بشقاب  آبليمو»سینی استکان و نعلبکی و قند دان و شیشۀ 

 (104هم گوشۀ سینی بود«)همان:

تواند سطح پیشرفت یک جامعۀ در حال توسعه را به صورت که به خوبی می  وسايل نقليه:

را ادبیات بورژوایی مایش بگذارد. شاید به همین سبب است که لوکاچ کاملاً ملموس به ن
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ه واقعیت صریح اجتماعی است صحّ  ۀدهندادبی که نشاناثر رد و بر ماشمییکسره مردود 

یل آباد پیچید راست، میدان توپخانه (: »درشکه از جل17-16: 1381لوکاچ، ر.ک: ) .گذاردمی

کرد (/ »کوکب خانم توی تاکسی سرفه می45: 1376یح، را دور زد و وارد لاله زار شد.«)فص

 زد که چرا حالا که نه خبری هست و نه مریضه، باید یه تومن پول تاکسی بدهند.«و نق می

 موتور و  هادوچرخه و بارها تاکسی شاهپور... راه سه  و آباد حسن  میدان »بین (/203: همان)

(/ 266-265بود.«)همان:  هم  میوه  چرخی  و   غی الا  و  دستی  گاري  لولیدند...می  هم  در  هاسيکلت

جلوی در ورودی اتومبيل بنز آبی رنگ پليس  صبح یک    4»نیم ساعتی گذشت. حدود ساعت  

خرمشهر داغ و شرجی بود.  راه آهن(/ »میدان ایستگاه 8قانونی توقف کرد.«)همان:  پزشکی

ا خارک عبوسو خاک ای خرمهای بزرگ بادبزنی و پنگههای بلند وسط میدان، با برگنخل

به کنار شط آمد. آب گل آلود بوهای سفيد و سياه  56سواري شورلت گرفته بودند.با یک 

 کرایه به آن دست آب رفت.«  قايق پارويیدمید. با یک امش میتازۀ ساحلهای تازه را به مش

 (286)همان:

عۀ جامعۀ که این مورد هم مانند موارد قبلی بر میزان پیشرفت و توس وسايل ارتباطی:

ایرانی در عصر پهلوی اول و دوم تأکید دارد: »شما اینجا باشید، شاید خبری بشه. فکر میکنم 

ببینم شاید بتونم با رضا تماس بگیرم. لازمه بهش خبر بدیم بیاد  تلفن خونهبهتر باشه برم دم 

با این   –فرستاد  می  نامه  هرکس دیگر بیشتر برای صادق  (/ کوکب خانم »از56تهرون.« )همان:

دخترهایش،   هایبچه  یا  دخترهایش،  از  یکی  یا  را  هایشنامه  و  –  نداشت  سواد  خودش  که  تفاوت

( / »ای وای چه بد شد! 238نوشتند.«)همان:ها میگاهی همسایههای مختار و یا یکی از بچه

نزدی؟ گفته بودی آخرهای تابستون چند روزی میای. لابد شامم  تلگرافکی اومدی؟ چرا 

 (243ی. بیا تو لخت شو.«)همان:نخورد

دهد. وضعیت رفاه اجتماعی و دسترسی به امکانات زندگی را توضیح می  وسايل زندگی:

( 19نکشید.«)همان:  دست  طشت  توی  زدن  چنگ  از  اما  کرد،  اخم  کرد.  بلند  ایلحظه  را  »سرش  مثلاً:

دست  به بادبزن کثیف ارشلو و  پیراهن با »مختار یا و دارد/ لباسشویی ماشین نبودن به اشاره که

( / یا این مورد که »صادق 104زد.«)همان: دراز کشیده بود و خودش را باد می جاجيم روی 
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، توی زیر زمین، که همه تیلیک تیلیک تخمه کرُسیها، زیر هنوز گل خانم را در آن شب

ه ( که اشاره ب14)همان: کرد، جلوی چشمانش داشت.«دود می چراغ گردسوزشکستند و می

 و برقی دارد.فقدان وسایل سرمایشی، گرمایشی 

 های داستان هریک با جهان بینی خاص خود که در اعمال، شخصیت  مراسم جشن و عزا:

های مختلف آن جامعه هستند. این مفهوم یابد بیانگر جهان بینیمناسک و روابطشان ظهور می

بزرگ ز زمان اشاره دارد. هنرمند  ای ادر اندیشه گلدمن به طرز تفکر یک گروه یا ملت در برهه

آفریند که در ورای آن جهان بینی اجتماع یا یک گروه جهان خیالی منسجم و یکدست می

 ( 42: 1376اجتماعی قابل مشاهده است.)ر.ک: لووی و نعیر، 

بنابراین مراسم جشن و عزای توصیف شده در یک اثر ادبی نیز به خوبی بیانگر نوع نگاه      

ت. مثلاً دربارۀ مراسم جشن عروسی: »شب جمعۀ معه به شرایط پیرامونشان اسمردم آن جا

خوران کوچکی بعد از بله برونِ فرخنده و مختار ، کوکب خانم تصمیم گرفت جشن شیرینی

فصیح،   در خانه راه بیندازد... جشن شیرینی خوران مختار هم چیز پر طمطراقی از آب درآمد.«)

های روی ها دور تختم شب بچهمفصل و پر سرو صدا بود. تما( / »عروسی مختار  99:  1376

کردند... روی تخت حوض علاوه بر حوض نشسته بودند و نمایش رو حوضی را تماشا می

های سفید و شلوارهای تور بلند که ها با شلیتهنمایش حاجی آقا و سیاه بازی، گاهی رقاصه

گاهی سرشان را خواندند و و آواز میرقصیدند آمدند و میخورد میها کش میروی قوزک

( / 148 – 147گرفتند.«)همان: گذاشتند و شاباش میها میروی زانوی داماد یا ساقدوش

»کوکب خانم که مغلوب نشدنی بود، تصمیم گرفت نه بگذارد نه بردارد و علی و زنش را 

نبند و النگو پاگشا کند و سنگ تمام بگذارد. تصمیم گرفت به کوری چشم همه، هر چه گرد

 ( 153اقی مانده بود بفروشد و جشن مفصلی برپا کند و همین کار را هم کرد.«)همان:برایش ب

گرایی، نحوۀ سرگرم کردن مهمانان عروسی مثل نمایش رو که همگی اشاره به تجمل     

 ها، شاباش و ... دارند.ها، نحوۀ استقبال از تازه عروس و داماد مثل ساقدوشحوضی، رقاصه

به این صورت تصویر شدند: »گلین خانم و دایی اکبر آمدند و چک و  مراسم عزا و فوت نیز

 چانه و شست پاهای ارباب حسن را بستند.

 دایی اکبر رویش نمد کشید.... گلین خانم رفت طاقۀ شال آورد و روی جنازه انداخت.   
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قرآن رباب حسن به نوبت  آبجی اشرف شمع روشن کرد تا بامداد دو قاری خوان بالای سر ا   

های سنگلج کردند... و فردای آن شب در خانه قیامت بود. گریه و شیون تا خرابهتلاوت می

جنازۀ  کنار تالار وسط را آنها و پوشاند سیاه لباس را صادق و بهجت خانم، اختر خاله رفت.می

-127ریختند.«)همان:  های یتیم پدر مرده کاه میکردند و سر بچهپدرشان نشاند. همه گریه می

 ( که بیانگر باورهای انسانی، مذهبی و خرافات عامیانه هستند.128

اسماعیل فصیح در دل کور با به تصویر کشیدن زندگی اقشار مختلف جامعه، تيپ سازي:  

گذارد تا این خود هایشان تنها میها و رنجها، لذتخواننده را در آن دورۀ تاریخی با شخصیت

ها تا آخر داستان همراه و همزبان شود. زندگی کرده و با شخصیته داستان را  مخاطب باشد ک

مان خویش حضور دارد )همه جا حاضر است( اما تقریباً بدون زبان مستقیم »نویسنده در رُ

 .«شوندهاست که در مکالمه به طور متقابل روشن میمان، نظامی از زبانخاص خود. زبان رُ

 (114: 1377)تادیه، 

ان طور که لوکاچ به تبعیت از اندیشۀ مارکسیسم، بر جنبۀ تصویرگری بارت دیگر همبه ع

( در این رمُان نیز شخصیت های 23-26: 1381کند. )ر.ک: لوکاچ، مبارزه طبقاتی تأکید می

 فعال داستان هریک نمایندۀ طبقۀ اجتماعی خاص خود هستند:

یکی  »روزها / (11 :1376 )فصیح، د.«)بو او غشی و افلیج و لال  دایۀ مریم، »گل فرودستان:

گذاشت.« دکان دارش می  شاگردها دکان را به امان  کرد، ولی بیشتر وقتها را اداره میاز دکان

 (82درخونگاه بود.«)همان:  ديوانۀ ولگرد( / »سیادیوونه، 76)همان: 

تری های بیش»خواهرهایش، به جز آبجی اشرف که شوهرش مرده بود، بچهخانه داران: 

: همان  ای داشتند.«)های بزرگتر آنها هم ازدواج کرده بودند و زاد و ولد تازهاییده بودند و بچهز

237-238) 

»مختار دیگر ازدواج نکرده بود ولی زمین خوارتر شده بود ...  سودجويان و ثروتمندان: 

آباد افتاد، اسعبآباد و بعد تهران نو و آخر سر های امینبعد از آنکه مختار توی بورس زمین

 (238دیگر احدی جلودارش نبود.«)همان:

 ها بود که اطلاع پیدا کرد که زهره پرستاری را در آموزشگاه»از طریق این نامهپرستاران:   
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 (238عالی پرستاری شیرخورشید به پایان رسانده است.«)همان:

فر و ان تهرانیمراش را عوض کرده و نام کاها نام و شناسنامه»قدیر تازگیخلافکاران: 

سن بیشتری روی خودش گذاشته تا از خدمت نظام وظیفه معاف شود... قدیر در کوچه به 

 (239-238اند.«)همان: ها داشتهصورت فرشتۀ امجد اسید پاشیده است و مدتی مکافات

تر از های میدان ارگ، پایین»آن سال محل ادارۀ علی آقا در یکی از ساختمانکارمندان: 

 (213ان بود.«)همان:ستکاخ گل

 بود.«  دزفول   در  هوایی  نیروی  افسر  و  مهندس  آریان  مجتبی  ها  آن  برادر  »یک  ها:کرده  تحصيل

 (8)همان:

 (8ها در مُتل قو بود.«)همان:»برادر دیگر رضا آریان جزو گروپ جاز لک لکهنرمندان: 
 

 
 پردازی از اقشار متنوع جامعه در رُمان دل کورنمودار شخصیت

 

صادق آریان خواب عجیبی دید.«)فصیح،   دکتر»اندکی پیش از این نیمه شب برفی  :  مشاغل

 علافی  آقا،  اکبر  دوزي  پنبه  احمدآقا،  قصابی  غلامرضا،  مش  عطاري  یدالله،  مش  بقالی»  /  (1  :1376

یح شخصیت پردازی فص
از اقشار متنوع جامعه

فرشته و: شاعران
میرزا یدالله

:  خلافکاران
(کامران)قدیر

زهره: پرستاران

رسول: روشنفکران

کوکب : خرافه گران
خانم

سودجویان و 
مختار: ثروتمندان

جیران : فاسقان
فیروزه، : خانه دارانورامینی

عشرت 

صادق: پزشکان

گل : کلفت و دایه
مریم

مرده : فرودستان
(گورکن)قلیخان

علی: کارمندان

دایی اکبر: رباخواران

:  مذهبیان ریاکار
ارباب حسن
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همه،   شعبون  مش  فروشی  سبزي  عباس،  کَل  بندي  ماست  تُرکه،  مصطفی  نانوايی  مرتضی،  اوس

( / »یک افسر شهربانی و یک 1رچه بی نور و کثیف بودند.«)همان: کاهگلی بازازیر سقف 

 (8سرپاسبان عینکی بیرون آمدند.«)همان:

 

های تحلیل جامعه شناسانۀ همان طور که قبلا گفته شد یکی از ویژگی مباحث تاريخی:

تلویزیون و... مطرح یک رمُان توجه به اخباری است که از طریق روزنامه، مجله، رادیو، 

مان لوکاچ رُتوانند مطالب مهمی از وضعیت حاکم بر آن جامعه را ارائه دهند. »شوند که میمی

ای نویس واقعیت را به گونهکه ذهنیت رمان داند، نه عکاسی آن، چرارا نقاشی واقعیت می

(. 158: 1388 می،)تسلی «.درآورد تصویر به را خود دلخواه ۀکند که بتواند گونبندی میدسته

تعامل   ۀآثار ادبی نتیج»رفتار و خلقیات عصر نویسنده است.  ،  ادبیات بازتاب آدابکلی    به طور

زیستی، فرهنگی و تاریخی. عوامل زیستی در نژاد، فرهنگی در محیط و  :اندسه دسته عوامل

 –مژده؛ نمایش اخلاقی   -( مثلاً:  »مژده 23: 1380کنند.«)علایی، یخی در زمان بروز میرتا

آور؛ کارکنان روزنامۀ ملی زنبور برای تکمیل نواقص اداری و مالی، در نظر  کمدی، عبرت

گرفته اند که در تحت توجهات عالیۀ معرف پروران مبادرت به دادن نمایش بنمایند... بشتابید 

جالتاً دواخانۀ آلفا چهارراه در خریدن بلیط که پشیمان نخواهید شد. محل فروش بلیط ع

 ( 29: 1376فصیح،  گلوبندک.«)

که اشاره به وضعیت نابسامان مالی کشور در عصر پهلوی دارد. و یا: »محاکمات این هفتۀ 

ساله فرزند حسن کاسب نظامی اخراج شده اهل تهران و جیران  26محمد مختار  -پایتخت 

ساله  55ساله فرزند محمدجواد زوجۀ علی محمد اهل ورامین به اتهام قتل علی محمد  30

دا محمد مختار علف سمی )یاطماط( خریده به جیران داده که مشارٌ ن. ابتزارع ساکن ورامی

الیها آن را به شوهرش خورانده نمی میرد... و محمدمختار هم که در نتیجۀ تبانی با مشارٌالیها 

در آن خرابه بوده آمده دهقان مقتول را گرفته و جیران خصیتین مقتول را فشار داده تا مرده 

ن به وسیلۀ مأمورین انتظامی و ژاندارمری دستگیر و به مراکز اعزام و جیرااست... محمدمختار  

سال حبس با اعمال شاقه و محمدمختار به علت تبانی   7شده و در نتیجه محاکمات جیران به  

در قتل و اختفاء جنازه از کسوت سربازی اخراج و به یک سال حبس تأدیبی محکوم 
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شای اقشار مختلف جامعه بوده همچنین بی د و فح( که بیانگر فسا53 -52شدند.«)همان: 

کفایتی مجریان قانون به جهت عدم اجرای صحیح عدالت اجتماعی را نیز در آن دوره نشان 

، 10،  9،   8بلدیه قطعات نمره   –می دهد. و یا این مورد: »اعلان مزایده از طرف بلدیه طهران 

به مزایده می فروشد. حداقل  شگر رااز اراضی بایر واقع در پشت باغشاه غرب و شمال ل 11

ریال باید ضمیمه 5000ریال است... با پیشنهاد قبوض ودیعه به مبلغ  30قیمت متر مربعی 

باشد که در صورت اصابت قرعۀ مزایده به پیشنهاد دهنده و امتناع مشارٌالیه از انجام معامله 

این مثال تاریخی نیز   ( در146-145ودیعه به نفع بلدیه ضبط می شود.)بلدیه طهران(« )همان:  

می توان ارزش و موقعیت جغرافیایی اراضی تهرانِ عصر پهلوی را با تهرانِ امروز از نظر 

 ها مورد بررسی قرار داد.پیشرفت و تورم قیمت

 

 منظور  ۀور واضح تعیین کنندطچه در داستان به  آن  ها يا وقايع تاريخی:ذکر نام شخصيت

 تاریخی  هایشخصیت  ذکر  یا  یتاریخ  یواقع  رویداد  دنرک  وارد  است،  داستان  نوشتن  زا  نویسنده

مان گرایی نوع رُ کشاندن واقعیّات اجتماعی به بطن رمان، به واقع»با  که    ل داستان استلادر خ

 ( 6:1392.« )فتوحی و صادقی،کندمیی کمک شایان

داستان است. او با به بوط رای حوادث مرمان مشخص بزاین ابتکار، تعیین  رین اثرت مهم     

به  -دارد  ی مشخص ِیمان و مکان مستند تاریخزب، طکه نزد مخا - یتاریخ عبیان وقای

بوط به کدام جامعه و ری و توصیف مزسا، شخصیتعکند که این همه وقاییم ملاوضوح، اع

 یمان خاصزبه  رداستان را منحص عخواست وقایینویسنده نم رمان و مکان است. اگزکدام 

عد زمان و مکان هر اثر ادبی دارای دو بُازد. »دربپ  یتاریخ  عوقای  رورت نداشت به ذکرد، ضنمای

دهد و در است که آشنایی با این دو بعد ضروری است: مکانی که در آنجا حوادث رخ می

توان خصوصیات درجۀ اول از محیط طبیعی نویسنده است؛ بنابراین در آثار هر نویسنده می

ای است که آن دوره ۀزمانی هر اثر که تاریخ جامع عدِمشاهده کرد؛ و بُ او رامحیط زندگی 

است که شخصیت   جامعه  هر  فرهنگ  دۀدهننویسنده در آن زندگی کرده است و عوامل تشکیل

 ( 106-1355:105فلسفی، «)دهد.نویسنده را تحت تأثیر قرار می

 خواستهیاین است که نویسنده م رب ریدر داستان، دلیل دیگ یتاریخ عاین بیان وقایربناب     
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نویس، تاریخ را هم رمان. به عبارت دیگر »بکشد  ررا به تصوی یمان خاصز  یوضعیت اجتماع

 ، ییدحسینـسی.« )ای خیالبافرای بچشمهرد نه سـکنیمی های دقیق تلقیای آگاهرای بهـمینز

 ( مثلاً: 278: 1391

 

 یندگز  رآن ب  رثیأو ت   رمعاص  یتاریخ  عقایجای داستان به وفصیح در جای:  مشروطهنهضت  

ت بیم و پدرش صحرمگل ۀکه دربار یجای -ور مثال در اوایل کتاب طکند. به یدم اشاره مرم

خانم که گلین یسال»کند. یان اشاره مطلبمشروطهه و فعالیت طوربه نهضت مش -کند یم

ارم سلطنت احمدشاه بود. نا آورده بود سال چهربه خانه کوچه شیخ کیم را با خودش رمگل

که  -بود و آن لچک رنگ و رو رفته  ایده سالهزافلیج ده یالال و نیمه ریم آن سال دخترمگل

افتاد. تا سه سال پیش یش نمرس  زگز اره  -پوشاند  یش را مرس  طرفیک    رخم شمشیزجای  

 ... وپ بستن مجلسبه ت  زِخورده. تا رو رخم شمشیزیم نه لال بود، نه افلیج و نه رمگل آن زا

 زخان ایم آقا بابک حالا بابکرمگلمادر؛ پدر یب یول بایزی بود شاداب و ریم دخترمگل

 (14:1376فصیح، ) «در باغشاه بود. یانران قزاق ایرافس

 

یان به توپ بستن مجلس به دستور رکه به ج ییا جای: توپ بستن مجلس روايتِ به

ده رشاره دارد، جزئیات را نیز بسیار خوب توصیف کبیون الاشاه و کشته شدن انق یمحمدعل

 یها و قزاقان روساه توپران قزاق همریم جزو افسرمگلتوپ بستن مجلس، پدر    زرو»است.  

در آنجا تحصن  خواهانروطهکه روحانیون و مش -هنگ لیاخوف به جلوی مجلس رو س

ها آمد، قزاق طغیانبه  یناحساسات و شور جوا رثیأخان تحت ت رفته بود]...[ بابک -داشتند 

 زای اکه عده -خان ، بابکیداغ تابستان زآن رو رظه زدم پیوست و بعد ارم د و بهررا رها ک

با شلیک   -د  رکیی مرهبرسوی مسجد سپهسالار و مجلس    هچشمه برمیدان س  زبیون را الاانق

توپ بستن  ییادی دربارهزهای کتاب.های روس به قلب جماعت به قتل رسیدتوپ قزاق

یت، چپاول و صدای گلوله طوران، کشتار و اغتشاش، مشطهرمجلس شورا در میدان بهارستان  

ب، سفارت انگلیس و لاار انقرسادۀ توپ، روحانیون، ارار و خون و امید، عر، فرق شمشیرو ب

شدگان، گفتار کشیدن توقیف رنجیزشاه، به  یو محمدعل یهای روسقزاق سفارت روس، 

 هنگ لیاخوف و دستورهای محمدرهای توی باغشاه، سیوار مسجد سپهسالار، نعشد  دم پایرم
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  (15-14: )همان «اند.شاه نوشته یعل

اش؛ یم و خانوادهرمگل ۀگذشت یندگزح رای شرای است بمینهز یتاریخ عتمام این وقای

ل و افلیج خوردن و لا   ریم و شمشیرمی کشته شدن پدر گلای این که بتواند حادثهرنویسنده ب

ای به توپ بستن مجلس و نهضت رماج زاین که ا روه بلایح کند، عرشدن خودِ او را تش

در »کند. یتوصیف م یرا به خوب یای باغشاه و قزاقان روسرد، ماجرگیییت کمک مطورمش

بود. جاهای  یسلطنت یم اختصاصرشاه و ح یمحمدعل یباغشاه اقامتگاه اختصاص ۀیک گوش

و خون. صدای  ینظمیب ندانیان.زای قزاقان بود و چادرهای مخصوص ه چادرهطمحو ردیگ

ای ها و هوکت اسبرد و خاک حرگ تابستان رظه زندانیان. بعد از رنجیزیاد و صدای رف

کند یفته و پشت درهای باغشاه التماس مریم کوچولو را گرمیم دست گلرده و داغ. آقا کرکدم

 اطلاعیم رخان به آقا کدوستان بابک زای اجوخهرس. داش بدهنخان به بچهبابک زی ابرکه خ

)فصیح، .«  ب گلوله توپ کشته شده استرپیوستن به ملیون به ض  زخان پس ادهد که بابکیم

1376 :15-16) 

 

 فلج را کشور متفقین وهایرنی» :دوم جهانی جنگ در متفقين توسط ايران اشغال به اشاره

 یوغرف  ۀکابین  و   بود   شده  خارج  انرای  زا  رضاشاه  شدند.یم  راناببم  عدفایب    هایرشه  و  بودند  دهرک

 (133:همان ) «د.رکیم مردست و پنجه ن یو قحط یت سیاسلاها و مشکبستبا بن

 

اتان و بعد بتوپخانه انداخت توی اک زصادق ا» :اشاره به حوادث دوران دکتر مصدق 

 رات ملّیون دکتراغتشاش و تظاه زا راتان و بهارستان شلوغ بودند و پببهارستان. اک طرفآمد 

 (185: )همان «مصدق.

ل لاندام و انحرد: رفرکییاد توی فضای در خونگاه پخش مرار مهم کشور را با فباخ» 

مصدق، کیهان! معاف چهار دوره مشمولین نظام وظیفه، قانون  رمان دکترمجلس شورا به ف

 (192همان: ) !...«عاتاطلا رجأجدید مالک و مست

هنوز از گرمای خشک و دود گازوئیل و تشنجات سیاسی در تب و تاب بود و »شهر 

اهدی را با کودتای آمریکایی آورده دولت ملّی دکتر مصدق را با کودتا ساقط کرده و دولت ز

 (202و شاه را از فرارش به ایتالیا برگردانده بودند.«)همان:
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ازارچۀ درخونگاه بود: کوچۀ »اولین کوچۀ فرعی بهاي تاريخی ديگر:  اشاره به شخصيت

بود. خانۀ پسر شیخ کرنا  ناصرالدين شاهروزگاری از دلقک های دربار  شيخ کرناشیخ کرنا. 

 شاه رضا سلطنت از سال  دو شمسی هجری 1318 سال  »در  / (12بود.«)همان: کوچه سر هنوز

ه تکه کرده را کور کرده بود و تک آقا محمد خان قاجار، لطفعلی خان زندباقی مانده بود. 

 شاه عباسرا درآورده بود.  رضاقلی ميرزاچشمان پسرش  نادرشاهبود و دفن کرده بود، 

در قریۀ زریق مرو در اثر خیانت یارانش به دست  يزدگرد سومبرادرهایش را کور کرده بود، 

آوارۀ کوه و بیابان شده بود و یک تورانی او را کشته بود و  زرتشتآسیابانی کشته شده بود، 

د و او را کشته بود. کوبیده بو هابيلدر غارهای دنیای جدید با سنگ توی سر برادرش  ابيلق

 (57کرد«)همان:ها ریخته بود و زمین گشته بود و او فکر میخون
 

التماس   اینقدر  بود  برمگ  اگه  بیار.  مبچه  زا  برخ  ورب  پا  توک  یه  فقط»  :حجاب  کشف  به  اشاره

رو توی   یکس  زم. کشف حجابه، با چادر نمارتونم بیخودم نمده بودم تا حالا رفته بود من  رک

 (31همان: ) «نمیدن. هخیابونا و باغشاه را

 

 ازنظر اسکار پیت، ادبیات هر قدر هم جنبۀ معنوی داشته باشد،  هاي اجتماعی:زيرساخت

عی، اجتما  رابطۀ  برقراری  برای  است  ایوسیله  که  زبان  شود.می  عرضه  و  خلق  اجتماعی  فرایندی  در

(. به 9: 1376اسکارپیت، ر.ک:ادبیات ذاتاً اجتماعی است. )مادۀ اصلی ادبیات است، بنابراین 

های تو ای است که در لایههای جامعههمین منظور یک اثر ادبی، نمایندۀ بلامنازع زیرساخت

 شود:ها و حوادث داستان بیان میدر توی موقعیت

 

رضا شاه از ایران خارج  می در عصر پهلوي:ها و ميزان بهداشت عمواشاره به بيماري

کرد. ها و مشکلات سیاسی و قحطی دست و پنجه نرم میشده بود و کابینۀ فروغی با بن بست

دامن می زد. خانۀ   حصبهو    تيفوسهای  به شیوع  بیماری  نفتو    گوشتو    قند  و  کمبود نان

/  »آن   (133:  1376فصیح،  ر.ک:  درخونگاه هم سهم خود را از این پریشانی و فلاکت داشت.)

داشت. گل مریم داشت توی حوض خونه از او  ديفتريماه ، ماه آخر بهار بود و صادق 

( / »آن سال پاییز و زمستان گل مریم به خاطر 13کرد که مختار آمد...«)همان:نگهداری می
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دارد(   نزردي يرقاگفتند  های پشت بام به پشتک برود. )میتوانست از پلهبیماری سختش نمی

ب خانم را مجبور کرد برای گل مریم در گوشۀ حوض خونه کُرسی بگذارد.« رسول کوک

 ( 68 -67: )همان

 

های و مصداق بارزی از زبرساخت داختهری که نویسنده بدان پردیگ ۀنمونطب سنتی: 

، به حجامت یر سنتطوالو انداختن است که به  زعمل    اجتماعی عصر پهلوی به شمار می رود،

ح رمط یب سنتطکه در  یها باور داشتند؛ اقدامبیماری یخرودی ببهبای به رانداختن ب لوازو 

وری طقان مفید است. به ری عای رفردند برکیم رشود. فکینیز انجام م ربوده، در حال حاض

 -خانم    یوبطبه نام  زنی    لاخرهحسن، باارباب ۀخان  یاهال  ررغم مخالفت رسول با ساییکه عل

الو »ز :دزالو بیندازیم را رمدن گلررا آوردند تا گ -انداخت یالو مزد و رکیکه حجامت م

اند ها رفتهبچه  یها بود که وقتربزرگت   ۀده بود. نقشرهوت کبها را مات و میم بچهرمانداختن گل

مورد دیگر از ( / 73همان: ) «دزالو بیندازیم را رمخانم بیاید، گل یوبطمدرسه و خانه نیستند 

باشد: »مختار با گوشی که از آن نتی استفاده از تریاک بعنوان مرهم و مسکن درد میطب س

ریخت به خانه آمده بود و گلین خانم گوش مختار را با دستمال بسته و پشت گوشش خون می

( / گلین خانم »از صبح توی حوض خونه بیهوده سعی کرده بود 17تریاک مالیده بود.«)همان:  

 دردهای گل مریم را تخفیف دهد.... صادق، برو سر گلوبندک ازبا قنداغ و تریاک 

 ( 88:  )همان  بیار.«  بگیر  لادن  گل برگ  مثقال   نیم  و  خوک  پیه  و  کرچک  روغن  مثقال   نیم  مختارخان
 

 و  یأس  روحیۀ  ایجاد  و  هازشتی  با بیان  نویسنده  اصلی مطمئناً هدف  هاي اجتماعی:آسيب

 در  که  روایاتی  نیست، بلکه  نظرش  مورد  جامعۀ  فضای  از  سیاه نمایی  وجود آوردنناامیدی، به  

داستان است. جامعه شناسی  هایشخصیت برخی وضعیت با متناسب کند،می بیان داستان

داند، یعنی عنصری که ساخت گرا، »اثر را یکی از مهم ترین عناصر سازندۀ آگاهی جمعی می

ا و اعمالشان که معنی واقعی و عینی هها، احساستا به اندیشهدهد به اعضای گروه امکان می

 (. 322:1371دانند، آگاهی یابند.« )گلدمن،آنها را نمی

 فرد، فقط نه را اقدامات این علت خواهدمی روایات، این بیان با نویسنده به عبارت دیگر

 به عنوان مثال: .بداند دیگران او و بر جامعه تربیت طبیعی جبر بلکه مستقل، طور به
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شاگرد   حرف  محله،  توی  حتی  و  فامیل  توی  جا  همه  »حالا   مهاجرت:  سايۀ  در  رفتپيش  خيالِ

 (81: 1376فصیح،  اول بودن و فرانسه رفتن و دکتر شدن رسول بود.«)

 

کشاند. می کوچه سر به را او خشونت با  و گرفته را دهاتی زن بغل زیر »مختار فحشا: و خشونت

 انداخت.«زد و او را از کوچه بیرون میمیخشم و دست پاچگی مشت توی سر و کمر زن  با  

زد: ( و یا: »توی زیر زمین، مختار با دستۀ بادبزن محکم به قوزک پای بهجت می103)همان:

 سنده.«  بخواب  دِ  رفت.  سرم  اطواری؟  ببرم،  رو  تحرومزاده  گوشای  جفت  شم  بلند  یا  خوابیمی

 (105: 1376)فصیح، 
 

گوید: » اما اون وقت خطاب به ارباب حسن میکوکب خانم  چند همسره بودن مردان:

سزاوار نبود بعد از بیست سال زن و شوهری، بعد از اینکه هشت، نُه تا شکم بچه برات زاییده 

های مثل دسته گلت بودم، بری یه کاره هوو سر من بیاری و ازش چهارتا بودم و مادر بچه

 (125گذره.«)همان:خدا نمیگذرم اما بندازی... من که از تقصیرات همه میبچه پس 

مثال دیگر؛ »کوکب خانم شوکت را به پیشنهاد علی به یک مرد فُکُل کراواتی زیر بازارچۀ 

الدینی زن دیگری هم قوام الدوله شوهر داد... هنوز دو ماه نگذشته تقّش درآمد که حسام

 (156:همان  دارد...«)

 

نما رو و مسلماندی بود میانه»ارباب حسن خودش مانند پسر دومش علی، مراري: رياک

 ود و کمی هم عشرت طلب.«ـر مسلک و درست بـواد نوشتن نداشت اما شاعـدار. سو مردم

 (76 )همان:

 

»بالاخره در همین سال شوم آخر بود که شنید قدیر در کوچه به صورت فرشتۀ اسيدپاشی:  

 (239اند.«)همان:ها داشتهپاشیده است و مدتی مکافاتامجد اسید 

 

»عروسی فیروزه با رضا پوسیده یک ماه بیشتر طول نکشید. کوکب خانم طلاق طلاق: 

( و یا: »و بالاخره خبر ازدواج زهره آمده 138فیروزه را گرفت. همه چیز فراموش شد.«)همان:

 شوهرش او را ترک کرده است(.« د هم، اینکه او از شوهرش جدا شده است )یاـبود و بع

 (238 )همان:
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»دایی اکبر در دادگستری کاری گرفته بود و عصرها هم کارهای معاملات : رباخواري

 (167داد.«)همان:ملکی و نزول پول و به قول خودش کارگشایی هم انجام می

بعدها همیشه شد. )دایی اکبر  »بساط شب و کتاب حافظ خواندنش هرگز قطع نمیاعتياد:  

توانست یکی .( شاید ارباب حسن میگفت که ارباب، قبر خودش را استکان استکان کندمی

دوسال بیشتر عمر کند... اما چیزی که آخر سر جگرش را سوزاند و مرگش را جلو انداخت، 

 (76الکل نبود دعوای مختار و رسول بود.«)همان: 
 

 های اعتقادیروایات داستان، واقعیتز ا یهاینویسنده در بخشدين و باورهاي مذهبی: 

شناسانه دارد. جامعه ینگاه لاًدهد که کامیتوضیح م یور شفافطرا به مانه زدم رو باورهای م

 شود:یداخته مرپ هااین شاخص یرسردر ذیل، به ب
 

های داستان خود به توضیح گاهی نویسنده از طریق شخصیت  :اشاره به اعتقادات مذهبی

ها، گوییخرافه  اب  است  ممکن  البته  که  پردازدمی  خویش  جامعۀ  مذهبی  و  دینی  باورهای  تفسیر  و

رسالت فلسفی بخشیدن عرفانی نیز ترکیب شده باشد. »  –باورهای عامیانه و باورهای فلسفی  

نگاه فلسفی نویسنده به  ]به عبارت دیگر[کند. مان را شبیه جهان واقعی میمان، جهان رُ به رُ

 که دهدجهانی که خلق کرده است، برای کشف عناصری جدید، به خواننده رخصت می

عاشورا، نذر و  در ینزقمه به اعتقاد (59: 1393 رنجبر،) .«کند تلقّی نو جهانی خالق را ویسندهن

جمله   زو... ا  در جهت تظاهر و ریا  خواندن  زها، بلندبلند نمافتاریرحاجات و گ  عای رفرب  زنیا

های یتشخص  رفتار  در  را  جامعه  بیمذه  باورهای  خواهدیم  هاآن  بیان  با  نویسنده  که  است  مواردی

د بو مست ید سنترکامل یک م ۀحسن، نمونق و رفتار اربابلااخهم چنین داستان نشان دهد. 

 ارباب»کشد:  یم  رحسن را چنین به تصویگناه مختار، نویسنده رفتار ارباب  زاست. پس ا  یانرای

 وخته و خشمگین آمد و درِ کوچه و درِرافرپهلوی و کت بلند با صورت ب  هلاحسن آریان با ک

بله « »گَل خانوم»د: زیاد رگلین خانم فرس ..د.رخود کلون ک ردو را پشت س رحیاط بزرگه ه

دها توی رم ینز قمه اسمرهای عاشورا و مزقمه مخصوص رو «م کجاس؟قمه« »حسن خان

 (21 – 20: 1376)فصیح،  «!و بکشم یالا  خوام مختاریم»حیاط بود.... 
 

 بعد و گرفتمی وضو طمطراق با مختار که »گاهی ر:امخت رياکارانۀ خواندن زنما بلندبلند



 

 163 /  )دهخدا(یفارسـ ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر علمی ۀنامفصل 

 
 

 

  ( 77همان: ) کردند.«خواند کوکب خانم و ارباب حسن حظ میایستاد بلند بلند نماز میمی
  

»کوکب خانم و گلین خانم برای ر: دو دخت ز، بعد اراي به دنيا آوردن پسرب زنيا نذر و

 ( 17 :همان) ها بسته بودند.«دخیل اینکه کوکب خانم پسر بزاید نذر و نیازها کرده و
 

»آن روز کوکب خانم خودش داشت  :اريرمختار ف ز براي بازگشتهمچنين نذر و نيا

کوچک   زمین  زیر  گوشۀ  را  روغن  و  شکر  و  آرد  پخت.  می  فتیله  سه  سر  را  زهرا  فاطمۀ  سفرۀ  کاچی

 مین آجیلرزیز  رگوشه دیگ  ربزرگت  رف خواهراش  یآبجقاطی کرده بود که آسمان ندیده باشد.  

 (26 -25: .«)هماندرکیگشا پاک ممشکل
 

 اطروی را به خ یداستان که مادر عل زا یدر جای آلات موسيقی:مخالفت با موسيقی و 

خواهد  (پدرش)حسن ود به اربابرال مختار نبدن رکند که اگیید بوق و شیپور، تهدید مرخ

نویسد: یداخته، مرو آلات آن پ یسیقحسن با مو، به مخالفت اربابیگفت، نویسنده، به نوع

 یدی، میدونرخونه قایم کیدی، تو حوضربوق و شیپور خ  یو رفت  یخونینم  زاگه بفهمه نما»

 (30همان: ) «ا تلخهزیضم هس و اوقاتشم این رورگارت میاره مزکه چه به رو
 

ود و »گاری اسباب کشی علی هنوز سر کوچه ایستاده ب اشاره به چند باور مذهبی ديگر:

علی را از زیر قرآن رد کرد. کوکب خانم و دخترها هنوز توی هشتی منتظر بودند که بار می

( / »قرار شد عروس را سرخانه بیاورند. چند روز بعد، پس از استخاره با قرآن 89کنند.«)همان:

 قرار شد مراسم عقد روز پانزده شعبان، سالروز تولد حضرت امام زمان برگزار شود.«

زنجیر به ضریح ( / »گلین خانم می گفت فایده ندارد، باید رسول را ببرند مشهد و با  98)همان:

( / »مادرش گلین خانم 112حضرت ببندند تا امام رضا خودش شفای رسول را بدهد.«)همان:

( / فرخنده گفت: »ساکت. گریه نکن، قشنگم تو که 113گرفت.«)همان:ختم اَمَّن یُجیب می

ره جهنم. الان فرزانه توی لولو، لولو... بیا هرکسی نجس باشه می خوای نجس بمونی.نمی

( / »کوکب خانم و عروسش فرخنده خانم برای گشایش کار مختار روضه 230ته.«)همان:بهش

کرد های جمعه توی سقاخانۀ زیر گذر شمع روشن میکردند. کوکب خانم شبخوانی نذر می

 (150روسش بد قدم است.«)همان:کرد که عو پشت سر فرخنده خانم بدگویی می
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داشت رنیز ب یانرای بیمذه یهنگ سنترسیم فرت  تحصيل:محروميت زنان از اشاره به 

نویسد: یشود که میی دیده میجاوضعیت آن   این .داخته استرن پ ه آی است که نویسنده بردیگ

 زی اردیگ داشترهمچنین ب (31همان: ) «وند.رها مدرسه برداد دختیه نمزحسن اجاارباب»

 یدونیم»:  خود  نوشتردر تعیین س  یان، حترمانه در خصوص وابسته بودن دختز  یاعتقاد سنت

 (292همان: ) ؟«کننیرو پدر و مادرش تعیین م یونرای رنوشت دخترکه س

 

 افاتردهد این خیشده که نشان م  رافات مختلف ذکردر روایات داستان، خگرايی:  خرافه

 یمانزافات، رده است. اوج بیان این خرمانه، رسوخ کزدم عادی رم یندگزه، در زتا چه اندا

یم، متناسب با موقعیت رمگل  زمختار ا  ۀادزامرند حرزبه دنیا آمدن ف  زنانِ خانه، پس ازاست که  

بچه  زا یگاه بافیقالی عموق هزورشوکت و فی»ند: زدارپییم، به بیان این مطالب مرمپایین گل

د تا دنیا ربمییم رمگل یوقت گفتیشوکت م .دندزیف مریم حرمتوی شکم گل «ادهزومرح»

ایید زاش را ادهزمرایم بچه حرمگل یگفت وقتیه مزورآید. فییش آتش در مقبر زدنیاست ا

کشد و ید پشت کوه قاف و به چهار میخ مربیدد و مزدیآید و بچه را میموجود م یعل

یم رمگل رگفت اگیف مراش یکند. آبجیمدرست ل بد و با آن جادو و جنرگییروغنش را م

شود و همه یم زدماغ بچه خون با زم ارد توی حبریارت سید ملک خاتون بزاش را به بچه

ها گفت بچه مال خداست و خدا تمام بچهیاست. ]...[ اما رسول م  زادهرامفهمند که بچه حیم

  (37همان:  )  «کند.یودش نگهداری مخ  یها را با عشق آسمانور باشد آنرطرا دوست دارد و ه

یم رمگل ۀدن توی صورت بچرگفت نگاه کیخانم مگلین»همچنین در ادامه، آمده است: 

 اح؛ چونرگفت باید بچه را انداخت توی مستیخانم مآورد و کفاره دارد. کوکبمی ینحس

گفت یمف راش یرود آبجیبچه تویش باشد م اون جور ای کهخانه زا یعل یتضرکت مرب

های ود بچهبرسول ن ید. وقتزسویبدهد به آتش جهنم م ریبچه شاون جور که به  یپستان

اش تف یم و بچهرمایستادند و به گلیخونه مهای حوضآمدند بالای پلهیف مراش یآبج

 (  47: )همان «انداختند.یدند و سنگ مرکیم

ده رک عورحسن، مختار شگ اربابرم زبیان شده که بعد ا یمانزبان مختار ز زبعد، ا ۀمسأل

مان اشغال متفقین، ز   ِیقحط  طرد و به خارکیای این کار، پول نزول مرمین و بزیدن  ربود به خ

رسول   زمختار ا»داند.  یم    رسول   ییضرم  زا  یشود و این بدبیاری را ناشیدست و بالش تنگ م
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ه در کار رشکل و گشوم رسول و مکافات اوست که باعث م ییضرگفت میت داشت. مرنف

جلو چشم او دور کند  زا عد رسول را با آن وضرکیور مباو شده. مختار کوکب خانم را مج

 «تد.ـسرخانم بفه دارد و یا پیش گلینـکه نگین کوچـمیز ریزونه یا توی ـخوضـو توی ح

 ( 150همان: )

ت، رکه عش  یقتیم است. ورمای خوب شدنِ گلرانداختن بالو  زروایتِ    بعدی  خرافۀاور و  ب

سد و رت یبیند، میخون داخل حوض را م زا رالوهای پز ۀآید و صحنیحسن، مارباب ردخت

گل خواهد کاهیرسول م ازای این که او را به هوش بیاورد ررود و کوکب خانم بیحال م زا

ت فقط رهای عشچشم: »را به هوش آوردت  رها عشآن  زنمک درست کند تا با استفاده او آب

 ۀخانم توی سینکوکب .آمدیون مرضجه بی ی ناله و گاهیگلویش گاه زیدی داشت. اسف

ای شور اون لقوهدهرس نداره. ای مرالو انداختن که تزکوبید که: چیزی نیس مادر.  یخودش م

:  همان «)ینم.بس کن بیار برُنمک دُگل و آبده کاهرو یه خرسید. رسول، برم ت د. بچهرواریم بطو ا

ای در شکم دارد دیگر نیز اشاره دارد به نگاه کردن روزه دار به زنی که حرامزاده ( خرافۀ73

گفت های ماه رمضون میگردد: »صادق گفت: پس چرا صبحو باعث باطل شدن روزۀ وی می

ی چشم گل مریم خوام چشمم توگفت نمیخواد توو روی گل مریم نگاه کنه. چرا مینمی

گن وقتی گل مریم ( و یا »شوکت و فیروزه راست می40همان: م باطل بشه؟«)بیفته که روزه

 (39بمیره از قبرش آتیش درمیاد؟«)همان:
 

توان می  شناسانه  جامعه  تحلیل  عنوان  به  داستان  این  در  که  مواردی  دیگر  از  عاميانه:  باورهاي

گفت  شود: »گلین خانمها ذکر میکه چند نمونه از آنبه آن پرداخت، باورهای عامیانه است 

»رسول؟     /  (35یُمنه.«)همان:  خوش  دیدن  تابوت  زود  »صبح  (/35خوبه.«)همان:   خواب  در  زیارت

( /»گلین خانم گفت: چیه بالای سر 86راسته که هر کس تو آسمون یه ستاره داره.«)همان: 

 (117نداره!«)همان:زنی!! شگون مریض زار می
 

 گيرينتيجه

شناسانۀ رُمان دل کور اثر اسماعیل فصیح عبارتند نقد جامعه هایهبین جنرتمهم زا یبخش

ح شدن ر، مطعها و فجاییشتز ز، سخن گفتن ابیو مذه یقلااردادهای اخرمخالفت با ق از:
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کشیدن  ر، به تصویعورمش بۀرو جنسیت به عنوان یک تج یجسمان زعشق به عنوان یک نیا

 افات،رخ رابرعدم تسلیم در ب کت موجود در جامعه،لاو ف رو فق یعدالتی، بییشانرپلیدی، پ

 یص، شهوت جنسرچون ح یهای حیوانانگیزه با کهتسلیم شدن در برابر هواجس جسمانی 

 مرتبط هستند. ، یو خوی حیوان

کند که به ی خلق میداستان هامکان و توصیف دقیق آن ،مانزعیین اسماعیل فصیح، با ت 

ی درخونگاه را ، محلهعبارت دیگرخوبی جامعۀ عصر خویش را در آن آشکار می سازد. به 

به طوری . ر می کشدبه تصوی یایبیزبه  -بوده  خودش هم یدوران کودک یندگز ۀکه محل -

لحاظ نوع پوشاک، معماری، خوراک، وسایل  توان نوع زندگی مردمان آن عصر را ازکه می

ری درک و ها و مراسم عزاداها، جشننقلیه و ارتباطی، وسایل زندگی، موسیقی، سرگرمی

قات مستضعف و طبهای یها و ناکامومیترکشیدن مح ربه تصویتجسم کرد. همچنین وی با 

 طبقات  در  شخصیت سازیتیپ  این  کند.  می  ترسیم  را  خود  رنظ  مورد  جامعۀ  فضای  ع،اجتما  پایین

هنرمندان، ثروتمندان، مهاجران، سیاسیون،  فرودستان، روشنفکران، قبیل از مختلف اجتماعی

ون و... همچنین مشاغل متنوع از قبیل کارمندان، کارگران، کاسبان، پزشکان و ... خودش  مذهبی

-های خود را دارد، توصیفیشخصیت ضمن اینکه ویژگ  رهسازد به طوری که را آشکار می

و در جامعۀ مورد نظر، موجودیت عینی  خاسته استرآن ب زای است که اقهطبو  رقش ۀکنند

لب طصترف  لاً، کامی، علی، ذکاوت و خوبیبانرمه زدی، رسول مملو اب  راسرمختار، س  دارد:  

اسماعیل     است؛.  بودن  مظلوم  به  محکوم  و  خوریرتوس  بدبخت،  لاًکام  یمرمگل  و  لبطمنفعت  و

پرداخته   پهلوی  دورۀ  در  ایران  مذهبی  –  سنتی  جامعۀ  در  زنان  اجتماعی  جایگاه  به  چنین  هم  فصیح

 ها را به تصویر کشیده است. و محرومیت ها و باورهای آن

شخصیت به  رای هرب بسیار حائز اهمیت است زیرا ،این مورددر  نویسنده یکریالبته ز

نویسنده،   رِ ی موردنظ مصداقِ آن در جامعه ِیقات واقعطبای نقش قائل شده که اقشار و  زهاندا

ان ردخت  یخانم و حت، کوکبیورامینانرخانم، جیاند. لذا مسلم است که به گلینحضور داشته

 ۀنان در جامعزبودن  راثدر سایه بودن و کم ۀدهندد. این خود نشانزدارنپ  یخیل حسنارباب

   می باشد. رموردنظ
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و  یندگزبا وضعیت  لاًگزیده که کامرای را بمان نیز دورهزیین بای ت رب از طرفی نویسنده

 (قاجار و پهلوی اول  راواخ ییعن)روایت داشته  که در بیانِ یهای داستان و هدفشخصیت

، مانند کشتار باغشاه)مان  زبوط به آن  رم  یتاریخ  عبیان وقای  زا  زنی  ای این کاررب  رددا  یخوانهم

 . ده استره بربه (و...  نهضت مشروطه، کشف حجاب

نقد جامعه شناسانۀ این رُمان به حساب های یویژگ ردیگ زهای جامعه اتوصیف واقعیت

قحطی، طب سنتی، ها،  های اجتماعی از قبیل بهداشت، بیماریزیرساختمی آید. چنان که به  

های اجتماعی مانند: فقر، فحشا، خشونت، جرم، تجاوز، آسایش و رفاه مردم و همچنین آسیب

وضعیت  از کور شاهد روایات مختلفدر دلهمچنین  اعتیاد، طلاق، ربا و ... پرداخته است.

 یک  راست که ه  شده  مشخص  لاًکام  ی مردم هستیم وافرخو    ی، سنتبیاعتقادات مذه  ،باورها  

ها چگونه مواجه افهرخ داستان، با این باورها، اعتقادات و  رمان موردنظزی اقشار جامعه زا

 .ده استرکیخورد مرشده و ب
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 .سمت:، ترجمۀ مرتضی کتبی، تهرانجامعه شناسی ادبيات( 1376) تاسکارپیت، روبر .1

، ترجمۀ محمد جعفر پوینده، آزاديسوداي مکالمه، خنده، ( 1380) ختین، میخاییلبا .2
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 : نشر سخن.، چاپ پنجم، تهرانآشنايی با نقد ادبی( 1378زرّین کوب، عبدالحسین) .5

 نشر روزنه. ، چاپ هفتم، تهران:جامعه شناسی به زبان ساده( 1396زیباکلام، صادق ) .6

 انتشارات :تهران دهم،ـهف چاپ اوّل، جلد ،ادبی هايمکتب (1391) رضا حسینی، سیدّ .7
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، ترجمه کاظم فیروزمند، چ دوم، تهران: فرهنگ ادبيات و نقد(  1386کادن،جان آنتونی ) .9

 نشر شادگان.

 .حسن افشار. تهران: نشر مرکز ۀ، ترجمرئاليسم  (1392)گرانت، دیمیان  .10

 ،(مانشناسی رُدفاع از جامعه)شناسی ادبياتجامعه( 1371گلدمن، لوسین ) .11

 .ابتکارهوش و : نتهرا ترجمۀجعفرپوینده،

، ترجمۀ محمد جعفر يوند آفرينش ادبی با زندگی اجتماعیپ( 1376)  ___، ___ .12

 چشمه. نشر :پوینده، تهران

 نشر :تهران ده،ـپوین جعفر محمد ترجمۀ ،مانرُ شناسیجامعه (1381) جورج لوکاچ، .13
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 ی حسن مرتضوی، تهران: نشر قصه.ترجمه، يۀ رماننظر( 1380) ____، ___ .14
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، ترجمۀ نسرین پروینی، تهران:  گفتاري دربارۀ نقد( 1365هوف، گراهام گُلدِن)گُلدِر( ) .16
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Sociological analysis of Del Koor's novel by Isma'il Fasih 
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Abstract 

    The sociology of literature is the study of literary texts from a sociological 
point of view that illustrates the relationship between literature and social 
elements. In fact, this type of analysis examines the interplay between literat-
ure and society. A different reading of literary work is a two-way process 
between author and reader. It is important because literary traditions seek 
for absolutism of meaning, a one-dimensional view that the modern man 
does not tolerate, and in some way disgusts the reader. But critiques based 
on sociology as a new analysis make the reader's mind link to different 
aspects of the text's aesthetics. To this end, the novel by Isma’il Fasih Del 
Koor, which covers various prominent periods of Iranian history, including 
the years of Pahlavi rule and the constitutional revolution(Enghelabe 
Mashrouteh), has been critiqued sociologically to illustrate the relation of 
literature to the environment and social classes of that era. In this study, we 
first outline the theories of critique of sociology of literature and categorize 
sociological components from Goldmann, Lukacs, Bakhtin, and Escarpit's 
viewpoints and then apply them to the context of the author's intended comm-
unity so that we can understand the life style of people, classes Different 
societies, especially the weak and low-income classes, their occupations, 

women's social status and their deprivation, historical issues, social infra-
structure, lack of health, prevalence of diseases and famines, use of traditi-
onal medicine in lieu of up-to-date treatments, social injuries , Poverty, 
Prostitution, Rape, Violence, Usury, Acid Spraying, Religious Beliefs, 
Popular Beliefs Yeah, we better understand the superstitions of that era 
and... It should be noted that this research has been done by "descriptive - 
analytical" method. 

     Keyword:Criticism and Analysis, Ashoori sonnets, Saeed Bijanbaki, 
Gourmet, Illustration.
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